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چکیده
نفـی دیگـر علـل شکسـت ایرانیـان در برابـر حملـۀ مغـول،         رو نویسـندگان بـی  در مقالۀ پیش

د و بـه تبـع او           شناختی پاي فشـرده بر عوامل روان حمـ انـد. اعتقـاد مـا بـر آن اسـت کـه سـلطان م
بــه درمانــدگی اکتســابی دچــار آمــده بودنــد. از ایــن رو ابتــدا و بــه تفصــیل رونــد روز   ایرانیــان 

د احصـاء شـده تـا تمهیـدي بـراي انتقـال مفهـوم روان         حمـ تیِ زمینـه   افزون قدرت سلطان م شـناخ
ساز عدم مقابله و قبول شکسـت تـدارك آیـد. در ایـن جهـت بـه تسـخیر منـاطقی چـون بلـخ و           

ــدران و کرمـ ـ   ــه و مازن ــرات و غزن ــمنان    ه ــعیف دش ــارا و تض ــمرقند و بخ ــتان و س ان و سیس
ــه جــایی کــه مصــمم گشــت    دیرینــی چــون گورخانیــان و قراختاییــان و غوریــان اشــاره شــده ب
خلیفه الناصر الدین االله را بـه تأییـد اقتـدار خـویش بـه تمکـین وادارد و بـه بغـداد لشـکر کشـید.           

بـا خلیفـه را کـه رفتـار معمـول      بـاوران مقابلـۀ فعـال او    برخی همچون جوینی بـه مـذهب خرافـه   
-سلاطین پر قدرت است و تـا بـه آخـر ادامـه داشـت سـرآغاز ادبـار و پریشـان حـالی او دانسـته          

اما درست هـاي سـنجیدة سـلاطین قراختـایی و     تر آن است کـه سـلطان در پاسـخ بـه اندیشـه     اند. 
بـه رونـد   درایـت کامـل بـه خـرج نـداد و بـا اغـوا شـدن         –گورخان و کوچلوك خـان  –نایمانی 

لاً تمهیـدات نظـامی زمینـه     اي بـراي تهـاجم بـه ایـران را از سـوي مغـولان       تصاعدي قدرتش، عمـ
فراهم سـاخت. در رونـد تسـلیم محـض سـلطان در برابـر چنگیـز و مغـول پـذیرفتنی اسـت کـه            

یت فرزنــد، خرافــه لطّ و غلبــۀ ترکــان خــاتون بــر شخصــ -گــري و مخــالفعــواملی همچــون تســ

ــ ــبان در اعت ص یت مــذهبی،  خــوانی متع ــه حملــۀ بغــداد و مرکــز خلافــت، تقلیــل مشــروع راض ب
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نارضــایتی مردمــان منــاطق از او و کــارگزاران او، تبعــات ســوء نفــی بلــد و مجــازات روحــانیون  
ــا هــر یــک و مجموعــۀ آنهــا عوامــل  ذي نفــوذ، بخشــی از علــل شکســت را تبیــین مــی ام کننــد، 

طان و ایــران و ایرانیــان در حملــۀ هــاي شــاهی در ایراننــد، آنچــه بــر ســر ســل متــداول حکومــت
گیِ        ــد ــد درمان ــتقن در رون ــواهدي م ــاریخی ش ــتندات ت ــت. مس ــري اس ــز دیگ ــد چی ــول آم مغ

ـركّ و نابخردانـۀ غایرخـان کـه سـلطان از ان          رفتاري سلطان نشـان مـی   تـّی تـا عمـل مح دهنـد. ح
ا یکبــاره بعــد کـرد خللــی در عــزم سـلطان مشــاهده نمـی   حمایـت پنهــان و آشـکار مــی   امـ شــود. 

ولیه وي با پسر چنگیـز و درونـی کـردن هیبـت رزمنـدگی مغـولان، اعتمـاد بـه نفـس از           مواجهۀ ا
ثّري را از او بـاز مـی        سراسر وجود سلطان رخـت بـر مـی    -بنـدد و جسـارت هـر گونـه کـنش مـؤ

نِ نفـس، از خـویش سـلب جـرأت مـی             کـرد، بلکـه   ستاند. بعـد از ایـن سـلطان نـه تنهـا بـه تلقـی
ــکریان را   ــرکردگان و لش ــی   س ــت م ــاك مقاوم ــب خطرن ــز از عواق ــر و  نی ــانید. زار و حقی هراس

آوري گریخــت و از رقــم خــوردن تقــدیر الهــی در رويدرمانــده از جــایی بــه جــایی دیگــر مــی
ــان مــی   ــه ایرانی ــار ب ــه مغــولان و ادب ــال ب ــیش روي مغــولان،  اقب ــاب او از پ ــز و اجتن گفــت. گری

یــت یافتــۀ جــرأت مغــولان را تقویــت مــی ـريّ مــیکــرد و تــرس فعل داد. در او را بــه ایرانیــان تسـ
گیِ اکتسـابی کـه هـر گونـه رفتـاري را بـی          ثمـر در کسـب   سرانجام این ترسـندگی شـدید درمانـد

اً  نتیجــۀ دلخــواه مــی ســازد و ترکیــب آن بــا تقــدیرگرایی کــه ســلطان و خــواص و عــوام مشــترک
تـا پایـان   کردنـد آن شکسـت شـوم و نـاگواري بـود کـه ابـن اثیـر بـر آن اسـت کـه           ترویجش می

.تاریخ نظیرش را هیچ مردمی نخواهند دید
حمد، مغولان، درماندگی اکتسابی، ترس:کلید واژه ها .سلطان م

ــر از         ــلاطین و برت ــیاري س ــر بس ــب نظی ــعه طل ــدر و توس ــلطانی مقت ــد، س حم ــلطان م س
بسیاري از آنان بـوده اسـت. وي در دوران سـلطنتش بـا اقتـدار بـالا منـاطق وسـیعی را در حیطـۀ          
ــال در        ــطراب و استیص ــدرت و اض ــعف ق ــلطنت و ض ــی در اوان س تّ ــود درآورد. ح لطّ خ ــ تس

اً از جانــب دارالخلافـه علیــه سـلطان خــوارزم        -مواجهـۀ بـا تهاجمــات ایـذایی غوریــان کـه ظـاهر

ــی  ــک و تحــریض م ــلاش بســیار 85-86صــص /1378،2شــدند (جــوینی ،شــاهی تحری ــا ت )، ب
49ص /2، 1378الحـاقی آنـان شـد (جـوینی ،    هـایی از منـاطق   موفق به بـاز پـس گیـري قسـمت    
جســت (جــوینی ،). از قراختاییــان بــراي بــه عقــب ص /1378،2نشــینی واداشــتن غوریــان ســود 
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د            ). با مـرگ شـهاب  60 حمـ الـدین غـوري کـه بـه قـول جـوینی، باعـث خـوش اقبـالی سـلطان م
ــال      ــه س ــزود؛ ب ــک خــویش اف ــه ممال ــرات را ب ــخ و ه ــولانی بل ــارزاتی ط ــی مب ــد، ط 612گردی

ت غوریـان پایـان داد. سـلطان بعـد از ایـن بـر              یـ هجري نیـز غزنـه را متصـرف شـد و بـه موجود
ملک غزنین به سـبب مـرگ تـاج الـدین یلـدوز مملـوك غوریـان مسـتولی شـد و بـه پسـر مهتـر             

؛ 213، ص 1355؛  تغـــري بـــردي، 492،ص 1362جـــلال الـــدین منکبرنـــی داد (مســـتوفی،  
ــبانکاره اي،  ــص1363ش ــلطان     ). 139-128،ص ــرفات س ــر تص ــاله ب ــه س ــوال هم ــین من ــه هم ب

ــی ــزوده م ــا اف ــدران، کرم ــوك مازن اً مل ــدریج ــد. او ت  ــش ــاطق را در قبض ــر من ۀ ن، سیســتان و دیگ
قدرت خویش درآورد، بـه مـاوراالنهر نیـز لشـکر کشـید، سـمرقند و بخـارا را هـم بـه امپراتـوري           

ــر،    ــن اثی ــاخت (اب ــمیمه س ــویش ض  ــ267ص /1370،12خ ــر ب ــوبتی دیگ ــلطان  ). در ن ــل س ا قت
ت سیاسـی خانـدان قراخـانی نیـز پایـان داد (ابـن اثیـر،           یـ صـص  /1370،12عثمان خان بـه موجود

هـــاي پیـــاپی و ).بـــه ســـبب ایـــن پیـــروزي124-126صـــص /1378،2؛ جـــوینی، 269-268
-توفیقات فاتحانۀ روز افزون بود کـه بـه القـابی همچـون ذوالقـرنین و اسـکندر ثـانی ملقـب مـی         

) جـــوینی نیـــز در 138-139،صـــص 1363اي، ؛ شـــبانکاره492،ص 1362شـــود (مســـتوفی، 
خواند:ذیل تصرفات سلطان در ماوراالنهر او را ظل االله فی الارض می

همتت خواهد فلک قرضشهنشاها جهان بخشا تویی آنک              توان از 
همت کمتر نماید                 ز یک ذره جهان در طول و در عرضبه چشم 

بی بعهدت                   نتّ و فرضهمه پاکان کرو پس از تقدیم شرط س
لّ االله فی الارضهمی گویند بهر حرز در ورد                    که السلطان ظ

)81ص /1378،2(جوینی، 

تّی بعد این توسعه طلبـی  گـذاري و تأییـد خلیفـۀ    هـا و گسـتردن امپراتـوري، طلـب صـحه     ح
باسی از اعمـال و برتـري سیاسـی    کنـد و بـا امتنـاع خلیفـه، بـه بغـداد مرکـز خلافـت         اش را مـی ع

باســی نیــز بــا چهارصــد هــزار تــا ششصــد هــزار تــن (تغــري بــردي،  ) 219-220،صــص 1355ع
)86ص/1378،2کشد (جوینی، لشکر می

 ــ  ــی ب ــن لشکرکش ــه ای ــر چ ــدن    اگ ــار ش وي و گرفت ــ ــاع ج ــودن اوض ــاعد ب ــطۀ نامس ه واس
ــه ســرانجام نمــی  ــوران ب ــرف و ب ــر  لشــکریان در ب ــاورانی نظی ــه ب رســد و همــین دســتاویز خراف
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گــردد تــا مستمســکی شــود کــه آن آســتانه را در کنــف ملایــک نســوي، ابــن اثیــر و دیگــران مــی
ــا در اثــر ایــن ) 32ص1344؛ نســوي، 317-318صــص/1370،12ســماوات بداننــد (ابــن اثیــر،  ام

ــد و احســاس     ــدرت پیشــرونده نگــران گردی ــن ق ــیش، از ای ــیش از پ باســی ب ــه، خلافــت ع حمل
ــر       ــی الناص باس ــۀ ع ــول خلیف ــا رس ــۀ ب ــلطان در مواجه ــرد. س ــر ک ــدین  –خط ــهاب ال ــیخ ش ش

یت شــناخته شــدن برتــري سیاســی -ســهروردي اش، کــه وي را از اصــرار مکــررش در بــه رســم
-کنــد و از مقابلــه بــاز نمــیرانه و هوشــمندانه اســتدلال مــیداشــت، همچنــان مصــبــر حــذر مــی

ا مـی  ام و قصـد بـد نکـرده   هرگز کسی را از فرزندان عباسـی نرنجانیـده  «ایستد  امـ شـنوم کـه در   ام 
-انـد و آن جـا متوالـد و متناسـل شـده     زندان خلیفه خلقـی بسـیار از ایـن طایفـه محبـوس مانـده      

ــد ) در واقــع وي بــه ایــن   139ص1363اي، ؛ شــبانکاره20-21-32،صــص1344(نســوي، » ان
باسـیان مبـادرت مـی       کنـد و هـم مـدافعان خرافـی و باورمنـد      بیان هم به طـرح علویـان و طـرد ع

اس، منفعـل و برکنـاره مـی       بـ باسی را به نگرانـی ایـذاء آل ع اً طـرح نـوین وي بـراي      ع سـازد. طبعـ
باسیان را بـا خطـر و تهدیـد بزرگـی روبـرو مـی       عِ    سـازد خلافت علویان، ع . سـلطان در ایـن مقطـ

ت و جسـارتی در تصــمیم       یـ گیـري اسـت کــه   پـر تـوان از قــدرت خـویش، واجـد آن چنــان قاطع
ــد     ــه خلافــت محــق نیســتند و بای ــاس ب ب ــه کــه آل ع ــوا گرفت ــا فت ــر ایــن معن از ائمــۀ مملکــت ب

اگـر سـلطانی   "کنـد  خلافت به سادات حسـینی برسـد؛ و بـر اقـدام خـویش چنـین اسـتدلال مـی        
-اسـت (شـبانکاره  "را استعداد آن باشد کـه حـق در مرکـز قـرار دهـد بـر وي فـرض       باشد که او 

ــل و    139،ص 1363اي،  ــمندانه، عم ــی هوش ــه عکــس العمل ــد ب حم ــلطان م ــد س ــن ترفن ــا ای ). ب
یت خلیفه بـه پوشـش دینـی را در همـان قالـب دینـی ریختـه و بـه وي بـازپس مـی           دهـد و  موقع

ا از لــرزش عـرش و دغدغــۀ ملایـک ســماوات   بـه ایـن شــیوه و ترفنـد نگرانــی برخـی خلایـق ر     
آور اسـت همـین سـلطان فعـال و ابتکـارگر و ترفندسـاز در       کنـد. بـا ایـن همـه شـگفت     مرتفع می

اً دو سـال بعـد، چنـان نومیـد و مستأصـل و پریشـان نشـان مـی          فاصله دهـد  اي کوتاه یعنـی تقریبـ
ــل مــی   ــاومتی را در خــود و دیگــران، زای ــه و مق ــه مقابل ــوان هرگون ازد. جــوینی واقعــۀ ســکــه ت

ص /1378،2شناسـد (جـوینی،   حملۀ بـه بغـداد را سـرآغاز ادبـار و پریشـان احـوالی سـلطان مـی        
ــه خــواص   1).(98 ــاور خرافــی از عــوام گذشــته و مبــتلا ب ــا ایــن حــال اگــر بخــواهیم ایــن ب ) ب

جامعه را پـذیرا باشـیم در ایـن پرسـش تأمـل برانگیـز از آنـان نـاگزیریم بگـوییم همـان مغـولان            
ديکــه  گــران بــه درگــاه و آســتان ملایــک پاســبان را سراســر برافکندنــد بــا ایــن مهاجمــان و تعــ
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دانــیم تهــاجم بــه بغــداد و قتــل خلیفــه بــر ایــن باورهــا خــط بطــلان کشــیدند؟ بــرغم اینهــا مــی 
حمد خـود در دام و بـاور چنـین خرافـه     اي نبـود و نیفتـاد و دشـمنی خـویش بـا خلیفـه       سلطان م

ــدة ســال نگــاه داشــت و در نیشــابو ــه  614ر در ذیقع ــب جمعــه دســتور داد ک ــه خطی هجــري ب
خواندن خطبه بـا نـام خلیفـه الناصـر را تـرك کنـد و اعـلام دارد خلیفـه مـرده اسـت. نظیـر ایـن             

ــر،        ــن اثی ــد (اب ــز داده ش ــرخس نی ــارا و س ــخ و بخ ــرو و بل ــتور در م ). 318ص /1370،12دس
متعـرض خلیفـه گزنـد آسـمانی     هـاي رفتـاري اثبـات کنـد کـه      سلطان مصـر بـود بـه ایـن تنـدي     

د کـه بـراي اسـتقلال از قراختاییـان و پایـان            نمی حمـ بیند. با ایـن حـال در عجبـیم چـرا سـلطان م
دادن به جزیه پـردازي و خـراج گـذاري آنـان کـه از نیاکـانش بـه وي بـه میـراث رسـیده بـود، و            

تّــ ی لشکرکشــی طــرد فرســتادة گورخــان، و فــتح مــاوراالنهر و آزادســازي بخــارا و ســمرقند، و ح
باسی دعـوي جهـاد علیـه کفـار مـی      -کـرد و فتـاوي جهـاد از فقهـا مـی     به بغداد و مرکز خلافت ع

تـّی تمسـک جسـتن و بهـره          جـویی دینـی   ستاند، در رویارویی بـا مغـولان کـافر از هـر اقـدامی ح
ــان     ــا شکســت قراختایی ــود خــودداري نمــود. ب ــأنوس و شــیوة معهــود پادشــاهان ب کــه خــوي م

ــد) از ایــن فــتح نــامهیبــت ســلطان (م" هــا قــرار گرفــت و حشــمت و صــولت آن دار در دلحم
ــد    ــزار ش ــی در ه ــر یک ــس الام ــی نف ــرت ف ــه   "حض ــراج ب ــه و دادن خ ــول جزی ــلطان از قب . س

طلبیـــد (میرخوانـــد، اي مـــیگورخـــان عـــار داشـــت و بـــراي نقـــض عهـــد و پیمـــان بهانـــه
یــن مستمســک را )  و قصــد یــاري گورخــان از ســلطان شــهاب الــدین غــوري ا838ص/1373،4

به دست داد. 
شاه عجم سکندر ثانی که رأي او                   بر فتح ملک ترك حشم را مثال داد

رسـاند کـه سـلطان همچنـان و تـا ایـن زمـان از        این فتح و آن استقلال و برتـري جـویی مـی   
تیـک  عزم جزم پابرجایی براي هـر نـوع مقابلـه برخـوردار بـوده اسـت. چنـان کـه برخـورد دیپلما         

ــان      ــاتی و گورخ ــان نایم ــوك خ ــا کوچل ــنجیدة وي ب ــه و س ــه خردمندان ــا ن ام ــتیک  و پراگماتیس
لطّ روانـی و اقتـدار نظـامی او را نشـان مـی           دهـد.  قراختایی نیز در هـر حـال تـوان رفتـاري و تسـ

ارِ او کـه سـلطان قراختـایی خـوب دانسـته و پـیش بینـی کـرده             پاسخ سلطان بـه آن دو، چـارة کـ
ان یـادآور گشـته بـود تـاکنون آن چـه از شـهرهاي مـا گرفتـی و از مردمـان مـا           گورخ ـ«بود نبـود  

ا اکنـون دشـمنی بـه مـا روي آورده کـه مـا تـاب برابـري              امـ کشتی کاري اسـت شـده و گذشـته، 
شـود و بـر سـرزمین تـو نیـز      با او نداریم اگر ما را نابود کند مانع از سـر راه تـو نیـز برداشـته مـی     
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است کـه قـواي خـود بـا مـا یکـی کنـی و بـا هـم بـه جنـگ بـا وي             حمله خواهد کرد. پس بهتر 
اي کـاري  خوریم کـه اگـر پیـروز شـویم بـه شـهرهایی کـه از مـا گرفتـه         بشتابیم ما هم سوگند می

-270صـص /1370،12(ابـن اثیـر،   » نداشته باشیم و به آن چـه بـراي مـا بـاقی مانـده قـانع باشـیم       
ــل س   266 ــت کام ی ــه از عقلان ــان ک ــۀ گورخ ــمون نام لاً   ) مض ــام ــتی ک ــت دارد بایس ــی حکای یاس

ــه ســلطان قــرار مــی  ج ف ادراك و تو کــرد کــه تمــام امــراي گرفــت. او بایســتی عنایــت مــیطــر
ــیس      ــازه تأس ــت ت ــدریج در رأس حکوم ــه ت ــه ب ــان ک ــان از چنگیزخ ــرو قراختایی ــر در قلم درگی

ــی  ــرار م ــی  ق ــدد م ــت، م ــر،  گرف ــن اثی ــد (اب ــص /1370،12گرفتن ــوي او 269-270ص ) و از س
د گفتنـد کـه هـیچ پادشـاه قصـد قراختـا          «شدند. میتحریک حمـ هرچند پیران دولت بـا سـلطان م

قیـاس اسـت، قبـول نکـرد تـا سـر و       اي بـی نکرد تو نیز مکن که مـاوراي ایـن پادشـاه زنبورخانـه    
ــر ســه در ســر آن     ــوك ه ــد و کوچل حم ــان و مملکــت گورخــان و ســلطان م جــان و خــان و م

دي  بودنــد کــه بــر روي لشــکر تاتــار بودنــد چــون آن ســد اســتبداد رفــت و الحــق قــوم ختــا ســ
ــدا شــد (شــبانکاره  ) صــرف نظــر از 139-230،صــص1363اي، رخنــه شــد قــوم مغــول را راه پی

خطــاي بــزرگ سیاســی و نظــامی ســلطان، همچنــان آشــکار اســت غــرور و اعتمــاد بــه نفــس و  
هـاي  اسـتدلال اقتدار او بر جاي و اسـتوار اسـت. نقـد مـا نیـز در ایـن موضـع، سـوا و جـداي از          

ــس ــاهده و      پ ــا مش ــته ب ــدادهاي گذش ــل روی ــه در تحلی ــت ک ــندگان اس ــی نویس ــدادي برخ روی
هیِ از نتایج کار، سویه -اي محتمـل از واقعـه را کـه اینـک حتمـی شـده مـورد نظـر قـرار مـی          آگا

کننـد و اگـر نبـوده سـخن     دهند و بر آن مبنا اگر گزینۀ سلطان صـائب بـوده مـدح و ثنـا کثیـر مـی      
آورنــد. اگــر رویــدادها را در زمــان وقــوع علــی رغــم نظــر ناصــحان بــه میــان مــی از خطــاي او

ادراك و تحلیـل کنــیم حقیقـت آن اســت کـه بیــرون از آن حـزم سیاســی کـه ســلطان بایســتی در      
گراییــد، بــاقی عوامــل نــه گزیــد و بــه صــلح مــیخصــوص قراختاییــان و نامــۀ گورخــان بــر مــی
ـركّ مقابلــهبازدارنــدة جنــگ او بــا ســلطان قراختــایی کــه  انــد. رونــد جــویی بــا او نیــز بــودهمحـ

ـیِ بیشــتر ترغیــب مــیروزافــزون فتوحــات ســلطانی، کــه هــر پادشــاهی را در توســعه کنــد و طلبـ
کنـد از یـک سـو و    القابی نظیـر اسـکندر ثـانی کـه بـاد و هـوس فتوحـات بیشـتر را در سـر مـی          

سـتانی از دشـمن نیاکـانی و    جـویی و انتقـام  گـذاري دیـرین، کینـه   تکاپوي سـر بـاز زدن از خـراج   
انـد، از سـوي دیگـر او    تاریخی که همیشه برتـري داشـته و نیاکـان یـاراي مقاومـت بـا آن نداشـته       

دار           را به این مهم وا مـی  داشـته تـا منـاطقی را از آن خصـم کهـن بـاز پـس گیـرد و آن دشـمن غـ
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یان سـلطان کـه   دانـیم اکثـر سـپاه   را به جایگاه اینک فروتـر قـدرت در نشـاند. در عـین حـال مـی      
از ترکــان قنقــل زادگــاه مــادر ســلطان کــه بــر فرزنــد نفــوذي تــام داشــت، بــا جنــگ قراختاییــان  

انـد. در واقـع بـه ایـن ترتیـب بیشـتر بایـد پرسـید چـرا سـلطان بـرغم ایـن همـه              موافقت داشـته 
کـرده و پاسـخ نیـز همـان ادراك و ضـرورتی اسـت       شرایط آماده نبایستی بـه جنـگ مبـادرت مـی    

و کوچلـوك بـه درایـت کامـل از خطـر مغـولان کـرده و بـه سـلطان هـم انتقـال داده            که گورخان
تــر آن اســت کــه ســلطان در آن زمــان، دریافــت و انــدریافتی از ترســندگی بودنــد. شــاید درســت

یکبــاره و زوال اعتمــاد بــه نفســش و دچارآمــدگی بــه درمانــدگی آموختــه شــده نداشــته اســت.   
لمانان علـیهش دسـت بـه دعـا برداشـته و جـوینی       سرگرم شدن بـه کوچلـوك خـان نیـز کـه مس ـ     

ص /1378،2دانســت (جــوینی، حملــۀ مغــول و نــابودي وي را اجابــت تیــر دعــاي مســلمان مــی 
ــود کــه    48 ــن ب ــن مــورد هــم درســت ای ــره اســت. در ای ــه و در همــین زم ــز از همــین مقول ) نی

یم ســلطان بــه جــاي ابتکــار بــه جنگــی جدیــد و اشــتغال بــه حالــت جنگــی در مرزهــا بــه تحکــ
پرداخـت. بـا ایـن اوصـاف و بـرغم اینهـا بـا از میـان         مواضع بسـیاري کـه در اختیـار داشـت مـی     

شــاهی بــا مغــولان هــم مــرز گردیــد. ایــن زمــان ســلطان رفــتن کوچلــوك خــان، ایــران خــوارزم
حمد  بر امپراتوري عظیمـی کـه از شـرق تـا بـیش بـالیغ، در قلـب آسـیاي میانـه و از غـرب تـا            «م

تـّی در عمـان دوردسـت بـه نـامش خطبـه مـی        شد حکم مـی ل مینزدیکی بغداد را شام -رانـد. ح
گوید:). خاقانی دربارة این عظمت می85ص /1371،1(بیانی، » خواندند

چون ناشکفته لاله افکنده سر سرا راپیش سریر سلطان استاده تاجداران                        
حمد آمد                حمد و عیسی خصال حیدرفرمانده سلاطین سلطان م جبریل جان م

امت پناه داور           جان بخش چون ملکشه، کشور ستان چو سنجرمهدي صفت شهنشه، 
ذمی هزار بقعه، رسمی هزار لشکرایران و ترك رسمی، ابخاز و روم ذمی                    

)157،ص1338(خاقانی، 

تّفقنـد کـه در اواخـر عهـد خـوارزم     اکثر منابع هم در این میـان   ۀ راه  م یـ هـا ایمـن و   شـاهی، کل
بردنـد. تجـارت و بازرگـانی چنـان توسـعه یافتـه بـود کـه         مردم در آسایش و راحتی بـه سـر مـی   

چنـان کـه بـه هـر جـا از اطـراف ممالـک کـه امکـان حصـول ربحـی            «اقبال بسیار تجار به آن بود 
ــی ــیل آ  نشــان م ــد تحص ــه امی ــار ب ج ــت ت ــد جماع ــی دادن ــرف م ــه آن ط ــع روي ب ــدن نف » نهادن
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ــوینی،  ــدانی، 85ص/1378،2(جـ ــد و  471-472،صـــص1373؛ همـ ــه مؤیـ ــوارد همـ ــن مـ ). ایـ
تمهیدي اسـت در ایـن الگـوي تبیینـی کـه سـلطان یکبـاره در مواجهـۀ بـا قـدرت مغـولان دچـار             
ــدرت     ــه ق ــاوري ب ــدرت دشــمن و ناب ــدگی ناشــی از ترســندگی از ق ــه درمان ــد و ب ــد گردی تردی

لاً بـه تقـدیرگرایی گرفتـار آمـد و آن حادثـه را رخـداد آسـمانی و رقـم          خویش دچار آمد، و عمـ
هـاي پیشـین و پـیش از ایـن از     رسـاند کـه در معارضـه   خوردة الهی محسـوب داشـت و نیـز مـی    

جمله در منازعاتش با گورخـان و کوچلـوك خـان چنـین حـالی را پـیش بینـی نکـرده و بـه ایـن           
 ـ  ی سل نشده بـود. عامل ر بـی    ت یـا نقـش  توجیهات متو یـ ارادگـی سـلطان در برابـر    منـدي اصـلی متغ

مادرش ترکان خـاتون و بـه ایـن واسـطه بـازداري شـدن او از مقابلـۀ بـا مغـولان نیـز بـا شـواهد             
یت و رفتـارش،            ین در شخصـ تاریخی همخـوانی نـدارد. سـلطان بـرغم ایـن سـلطۀ دیرینـه و متعـ

ترده شـدن قلمـرو حکـومتش منجـر     هاي گذشـته کـه بـه تملـک آن قلمـرو و گس ـ     در غالب جنگ
گردیده بود، با اقتدار کامـل غالـب آمـده و از سـوي مـادر و یـا بازدارنـدة درونـی شـدة مـادر در           
جان و روانش بازداري نشـده و از اراده بـاز نایسـتاده بـود. مگـر ایـن کـه بـدانیم سـپاهیان تحـت           

کـرده اسـت کـه    مانعـت مـی  نفوذ مادر از جنگ بـا مغـولان اکـراه داشـته و یـا مـادر از ایـن راه م       
تّه این نیز با رفتار غایرخـان حـاکم اتـرار کـه از خویشـان ترکـان بـود و بـه خواسـت مـادر بـر             الب

کــرد مغــایرت دارد. شــواهد تــاریخی نیــز چنــین انتســابی را بــه ســختی  آن دیــار حکومــت مــی
یت داشــته اســت   مــی پذیرنــد، در حــالی کــه در مــواردي دیگــر کــه دســت و نظــر مــادر مــدخل
ــاغی(   هم ــدکار و ط ــپاهی ب ــروي س ــا ه ــلطان در برخــورد ب ــاتوانی س ــده 2چــون ن ــا برگزی )، و ی

شدن ازلغ خان بـه ولیعهـدي بـه جـاي جـلال الـدین کـه در آن تحمیـل تـام ارادة مـادر بـر ارادة            
ــت دارنــد(  ی لاً قاطع ــاریخی کــام ــه هــر حــال مــی 3فرزنــد مشــهود اســت، مســتندات ت ــیم ). ب دان

ــکن   ــه اس ــب ب ــان ملق ــن زم ــلطان ای ــده  س ــی بازدارن ــاطع بیرون ـركّ ق ــت و محـ ــانی اس اي از در ث
ــد و    ــود کــه تردی ــد در صــرافت عامــل دیگــري ب ــابراین همچنــان بای ــدارد. بن مقاومــت وجــود ن
لطّ دیرینـۀ مـادر در خـود درونـی سـاخته اسـت            یت سـلطان را کـه بـه تسـ دودلی نهفتۀ در شخص

ل گشـته  بیدار ساخته و برانگیـزد. بسـیاري دیگـر بـه دلایـل بسـیار دیگـر        سـ انـد و از جملـه   ي متو
اً نـه بـه               به نارضـایتی مـردم در منـاطق بسـیاري کـه از ظلـم و سـتم کـارگزاران سـلطان کـه غالبـ

رؤسـاي خراسـان از   "اختیار او کـه بـه انتخـاب مـادر بودنـد، در شـکایت بودنـد اشـارت دارنـد          
ا عامــۀ هجــري قمــري درآمــد آن ســال ر616وجـود وي بــه داهیــۀ دهیــا گرفتــار شــدند و ســال  
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ــه  ــوم گفت ــی ش ــردم م ــدم ــرایط  14-15،صــص 1344(نســوي، "ان ــن ش ــردم در ای ــع م ). در واق
هـاي دیگـري در رفتـار سـلطان نظیـر      انگیزة زیـادي بـراي دفـاع نداشـتند. همچنـین بـه سیاسـت       

تبعید شیخ الاسـلامان بـزرگ سـمرقند چـون جـلال الـدین و پسـرش شـمس الـدین و بـرادرش           
ــرس   ــا از ت ــهر نس ــه ش ــدین ب ــیحی    اوحدال ــدادي( فص ــدین بغ ــیخ مجدال ــل ش ــان؛ و قت ــام آن قی

) و همــین طــور تبعیــد خانــدان روحــانی صــدر جهــان بــه خــوارزم و 768ص /1368،2خــوافی، 
توانســتند در جریــان هجــوم مغــول، جریــان مقاومــت شــکل خــالی نمــودن ایــن شــهرها کــه مــی

د بـن احمـد بـن عبـدا      اند. فـردي ماننـد برهـان   دهند اشاره کرده حمـ لعزیز بخـاري کسـی   الـدین م
اعَمـال تنـد        هـزار فقیـه در زمـرة حمایـت    6بوده که تنها  ادي او و اسـلافش بودنـد. ایـن  هـاي مـ

ســلطان علیــه رؤســاي دیــن، عکــس العمــل او بــود نســبت بــه ایــن بــاور خرافــی کــه متعــرض  
خلیفه دچار بلاي آسـمانی اسـت. او بـا اعـلان مـرگ خلیفـه و تبعیـد و آزار بزرگـان مـذهب بـه           

رسانید کـه اگـر عـاملان آسـمانی در کارنـد، عمـل کننـد. بـه هـر صـورت           اش مین خرافیمخالفا
تراشـی اسـت. ایـن مـوارد عامـل ضـعف       یـابی و دلیـل  به نظـر مـا اینهـا همـه مصـادیقی از دلیـل      

ــی ــت م ــی   مقاوم ــنگینی و بیشــتر از آن ب ــه آن س ــل شکســت ب ــا عام ام ــند،  ــد باش ــی و توانن عمل
ند. در فتوحـات قبلـی نیـز سـلطان کـم و بـیش درگیـر همـین         تواننـد باش ـ درماندگی سلطان نمـی 

لـّت اصـلی و        شرایط بوده و برغم آنهـا او قـادر بـه تصـمیم     گیـري و برتـر آمـدگی بـوده اسـت. ع
کنندة این مجموعه علل را باید در درون سلطان جست.  یا جامع و تمام

آمـده بـود و   ) دچـار 4بـه زعـم مـا سـلطان در مواجهـۀ بـا مغـولان بـه درمانـدگی اکتسـابی(          
ــین        ول ــه و در ا ــه ناباوران ــود ک ــدیدي ب ــرس ش ــانی و ت ــوك ناگه ــی از ش ــدگی ناش ــن درمان ای
ــطۀ         ــه واس ــه ب ــدگی ک ــرس و بازمان ــن ت ــود. ای ــده ب ــد آم ــولان در وي پدی ــا مغ ــات ب مواجه

در او –گفــت کــه همــه جــا مــدام از آن مــی–روبروشــدن بــا ســرعت عمــل عجیــب مغــولان  
دت و پربســامد تــداعی مــی    شــده بــود،  (internalize)درونــی شــد و بــالاترین  بــا شــ

ــابی مــی  ــه درمانــدگی و  برانگیختگــی و ترســندگی هیجــانی را بازی ــه ســرعتی بســیار ب کــرد، و ب
عملی در موضـع عمـل دچـارش سـاخت، و بـه ایـن ترتیـب سـلطانی کـه خـود           تصمیمی و بیبی

اً را قــادر در تغییــر قضــا مــی دیگــران را هــم از دیــد آن چنــان مســلوب العمــل گردیــد کــه مطلقــ
یت        داشـت و در برابـر اصـرارها و اسـتدلال    عمل باز می هـاي جـلال الـدین بـراي مقابلـه بـه مشـ

اي جـز تسـلیم نیسـت. سـلطان در ابتـدا و بـه       کنـد کـه در مقابـل آن چـاره    و تقدیري اسـتناد مـی  
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ها عـزم کـاملی بـراي جنگیـدن بـا مغـولان و شکسـت چنگیـز داشـت و ایـن از           سان دیگر جنگ
ولیــه بــا جــوجی گرفتــه تــا تحریــک و اجــازت دادن بــه رفتــار بســیار تحریــک آمیــز   موا جهــۀ ا

هجـري قمـري کـه سـلطان همچنـان عـازم جنـگ بـا کفـار          612غایرخان آشکار است. بـه سـال   
ــدهی پســر او جــوجی     ــه فرمان ــز ب ــا لشــکریان چنگی ــوده، در دشــت قبچــاق ب و کشورگشــایی ب

ــان داشــت. جــوجی  دهــد. ســلطان تدیــداري میــان ایــن دو دســت مــی  ــا آن ــر جنــگ ب صــمیم ب
یت کـرده بـا عسـاکر سـلطنت جـز راه ادب نـرود و چیـزي           استدلال می کند پـدرش چنگیـز وصـ

-17،صـص  1344که سبب رفـع دسـتور احتشـام و منـافی مـذهب اعظـام باشـد نکنـد (نسـوي،          
ــبانکاره16 ــص 1363اي، ؛ ش ــکار    140-141،ص ــاب آش ــراز و اجتن ــن احت ــر ای ــلطان در براب ). س
اگـر چنگیـز او را فرمـوده کـه بـا مـن جنـگ نکنـد مـرا خداونـد فرمـوده کـه بـا وي              «... گویدمی

ــی     ــیش مــن توشــی خــان و کوچلــوك خــان و گورخــان فرق ــر داده، پ جنــگ کــنم و وعــدة خی
ــادة حــرب باشــد (نســوي،     ــه آم ــد ک )». 17،ص 1344نیســت چــه همــه در شــرك شــریکند بای

ثّر از شــرایط بازدارنــدة بطئــی مثــل تــأثیر توانــدســلطانی بــا ایــن عــزم و انگیــزه و نظــر نمــی متــأ
یت   م مخالفــان در حملــۀ بــه مرکــز خلافــت، از دســت رفــتن مشــروع مــادر، موضــع ســپاهیان، ذ
ــازات      ــد و مج ــی از تبعی ــی ناش ــی و اعتراض ــأثیرات منف ــاطق، ت ــان من ــایتی مردم ــذهبی، نارض م

اعتمـاد بـه نفـس    روحانیون، باشـد. اسـتدلال سـلطان در برابـر دشـمن عقـب کشـیده حکایـت از        
اي کوتـاه بعـد از ایـن بـه طـور کامـل تـا        اعتمـادي کـه بـه فاصـله    –کامل او تـا ایـن زمـان دارد    
ــان عمــر از دســت مــی  ــه  اســتدلال دینــی–رود پای ــان خــدا علی ــابع فرم ــز کــه خــود را ت اش نی

یت  مشــرکان و کفــار مــی لاً دغدغــۀ از کــف رفــتن مشــروع دانــد حــاکی از آن اســت کــه او اصــ
اً هراســان شــدن در رویــارویی تــا ایــن زمــان در مـذهبی و   ور خدشــۀ در آن را نــدارد. اساســ تصــ

هیچ یک از رفتارها و گفتارهاي سـلطان نیسـت. در ایـن فاصـلۀ کوتـاه مـوجبی یکبـاره بایـد کـه          
ــی    ــرایش ب ــد و آن گ ــاط گرای ــه احتی ــاطع ب ــه صــورت دهــد. آن عــزم ق ــري باژگون ــان تغیی -چن

ــابی اطلا   ــه اجتن ــدن ب ــه در جنگی ــد و ذره ملاحظ ــی بیانجام ــتیزه   ق ــزه در س ــه انگی اي از آن هم
یت و تقــدیر وي در    جــویی بــاز نمانــد و فرمــان خــدا در برافکنــدن کــافران و مشــرکان بــه مشــ
ــر     ــون ســاختن خــارج از وصفشــان تغیی ــل و زب ــان و ذلی ــر مســلمانان و مؤمن ــان ب ــه دادن آن غلب

ولیۀ ایـن اجتنـاب و درمانـدگی همـان تـرس شـرطی       اي اسـت کـه در نخسـتین    شـده یابد. هستۀ ا
ــداعی    ــدرت ت ــداکثر ق ــولان ح ــلطان و مغ ــدي س ــرس   هماین ــود. ت ــت آورده ب ــه دس ــري را ب گ
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ــی        ــون بلای ــات چ ــالات و اوق ــۀ ح ــد و او در هم ــته ش ــلطان کاش ــن س ــه در ذه ــهمگینی ک س
آسمانی سر به تمکین و تن بـه تسـلیمش داده بـود و در رضـاي نـاگزیر بـه ایـن تقـدیر الهـی بـه           

در دل سـلطان از صـولت و   "نویسـد:  رمانـدگی کامـل دچـار آمـده بـود. نسـوي مـی       استیصال و د
تمکّن شـد کـه هـر وقـت کـه در مجلـس او یـاد ایشـان               هیبت ایشـان چنـدان تـرس و هـراس مـ

فرمود که به مـردي و ثبـات ایشـان و صـبر بـر حـرق حـرب و آگـاهی از قـوانین طعـن           رفتی می
. ایـن رخـداد تـرس و تـداعی تـرس کـه       ")17،ص 1344و ضرب هـیچ آفریـده نباشـد (نسـوي،     

ــیوة       ــلطان در ش ــی س ــرك قنقل ــکریان ت ــود، و الا لش ــلطان ب ــه س ص ــد خا ــدگی انجامی ــه درمان ب
ــون ــدن و خ ــار     جنگی ــت از رفت ی ــد و تبع ــه تقلی ــا ب ــان تنه ــتند و این ــولان نداش ــم از مغ ــزي ک ری

ــه  ــدة ســلطان از مقاومــت و مقابل ــد. درمان ــاز ماندن ــد آن ج«جــویی ب حم ــگ و چــون ســلطان م ن
قتــال و جــلادت لشــکر مغــول مشــاهده کــرد، دیگــر روز از آن موضــع مراجعــت کــرد و خــوف 

ــد (ســراج،    ــل ایشــان درنیام ــیش در مقاب تمکّن شــد و ب ــ ــاغ او م ص /1342،1ایشــان در دل و دم
کــرد، تــرس مــذکور بــه حــداکثر قــدرت ) هــر لحظــه کــه ســلطان آن صــحنه را تــداعی مــی309

کـرد.  ور را از او کـه پـیش از ایـن بسـیار بـود، سـلب مـی       شد و هرگونـه جـرأت و ته ـ  احضار می
ور         5این تـرس بـه تـدریج بـه حـالتی فوبیـک(       ) مبـدل گشـت کـه بـا تـداعی نـام مغـولان و تصـ

کـرد و در نهایـت هـر نـوع مقـاومتی را      تهاجم آنـان، هـر عمـل و ابتکـار عملـی را ممانعـت مـی       
نمــود. ایــن تــرس و درمانــدگی در در او و بــه تأســی از او در ســرداران و ســربازان بــازداري مــی

ثّر افتـاد و بـه آنـان کـه هنـوز عـزم جنـگ بـا خـوارزم           شـاهیان را  تقویت جسارت مغولان نیز مـؤ
نداشتند دلی بیشتر داد که تغییر نظـر دهنـد کـه هـر چـه بیشـتر علیـه ایرانیـان گسـتاخ و در غلبـه           

بتـدا عـزم و عزیمـت    بر آنان مصمم گردند. ایـن درسـت نقطـۀ مقابـل عـزم سـلطان بـود کـه در ا        
بسیار براي جنگ داشت و بعـد از آن بـه حـزم و هزیمـت بسـیار گرفتـار آمـد. بـه ویـژه چنگیـز           
حمــد بــه منازعــه بــر حــذر    در ابتـداي امــر ابــا بســیار داشــت کــه همچنــان از تحریـک ســلطان م

-بـرغم تشـویق کسـان بسـیاري در نبـرد بـا ایـران، چنگیـز ابـا مـی          «گویـد  اي مـی بماند. شبانکاره
) و از حملــه بــه جــایی کــه دوردســت اســت و از آن بــه مــا  139،ص 1363اي، رد (شــبانکارهکــ

ضّی نمی -جسـت. در ایـن رونـد بـه رابطـه     رسد و بازرگانـان در رفـت و آمدنـد، احتـراز مـی     تعر
ــی   ــل م ــز زای ــرس چنگی ــوس، ت ــی   اي معک ــزون م ــلطان روز اف ــرس س ــد، و ت ــید  ش ــود. س نم

یت و حــال پیشــرفت مغــولان، از تــرس بهاءالــدین رازي قاصــد ســلطان بــراي تحقیــ ق در وضــع
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دهـد، ایـن قاصـد نیـز     ) گـزارش مـی  102-103صـص  /1342،1شدید سـلطان از مغـول (سـراج،    
آن چنان گزارشی از قتـل عـام مغـولان، حصـار اسـتخوان آدمـی، عفونـت تعفـن اجسـاد آدمیـان،           

ــکر    ــرس در دام لش ــران از ت ــی دخت ــان، و خودکش ــن آدمی ــیاه از روغ ــرب و س ــین چ ــول زم مغ
حمــد ارایــه مــی102-103،صــص همانافتــادن ( دهــد کــه آن تــرس شــدید صــد )، بــه ســلطان م

هـایی ایـن   انـد و دریافـت  دادهکند. در آغاز از کشتار و قتـالی کـه مغـولان صـورت مـی     چندان می
انـد. سـلطان تـا قبـل ایـن حـالات و اسـتقرار درونـی شـدة          کـرده چنین بـه سـلطان گـزارش مـی    

ــا اراده و اســ ــه   تــرس، ب ــز ســرکردة مغــولان را ب ــود و چنگی ــا مغــول ب ــه جنــگ ب توار مصــمم ب
ــد خــویش   حســاب نمــی ــد و وي را فرزن ــز خــود را همســنگ او بدان آورد. او از ایــن کــه چنگی

ــد نوشــته بــود  بخوانــد، عصــبانی مــی حم ــه ســلطان م ــد خــوارزم شــاه را "شــود. چنگیــز ب حم م
ودت و       بگویید که من پادشاه آفتاب بـر آمـدنم و تـو پادشـاه آف     تـاب فروشـدن میـان مـا عهـد و مـ

بت و صلح مستحکم باشـد  ). بـا ایـن وصـف و بـرغم ایـن همـه غـرور کـه         103،صهمـان ("مح
به واسطۀ گسترش سـلطنتش داشـت، بـه هوشـمندي درخـور، از بـروز بغـض نسـبت بـه چنگیـز           

بازرگانــان دانــی راه بــر اگــر مصــلحت مــی«... بــازداري کــرد و پیــام او بــراي تجــارت متقابــل را 
)؛ پاسـخ مسـاعد داد و قبـول    49،ص1344(نسـوي،  » باز کنیم کـه سـود آن بـر همـۀ مـردم برسـد      

ــه    ــن اجابــت خــود زمین ــه ای تّ ــط دوســتانه و تجــاري داشــته باشــند. الب لاً رواب اي کــرد کــه متقــاب
حــرك شــد تــا بازرگانــان بــه آن ســو روي آورنــد و غایرخــان حــاکم اتــرار کــه از منســوبان و   م

 ــ ــوبان م اً را     منص ــ ــد و تمام ــادره کن ــان را مص ــازد، اموالش ــف س ــان را متوق ــود، آن ــلطان ب ادر س
جزیکی که فرصت یافت بگریـزد، قتـل عـام نمایـد. در ایـن زمـان نیـز غـرور و احسـاس برتـري           
و عزم رزم در سلطان همچنـان بـارز اسـت. چـرا کـه بنـا بـر قـول اکثـر مورخـان غایرخـان ایـن             

حمــد    عمـل نابخردانــه و دور از دوراندیش ـ  ی را بــا رخصـت ســلطان صـورت داده بــود. سـلطان م
اي؟ به محمود یلواچ گفته بـود آیـا تـو از وسـعت مملکـت مـن خبـر داري و قـدرت مـرا شـنیده          

خـان تــو کیســت کــه مــرا فرزنــد خطــاب کنــد و بــا مــن از روي برتــري ســخن گویــد. محمــود  
مع در برابـر آفتـاب   یلواچ ترسید و گفـت سـپاه چنگیـز در برابـر لشـکر سـلطان ماننـد فـروغ ش ـ        

حمــد از شــنیدن ایــن ســخن تســکین یافــت و محمــود یلــواچ از آســیب  اســت. خشــم ســلطان م
د پیمـان دوسـتی            حمـ خشم و سطوت سـلطان در امـان شـد و از جانـب چنگیزخـان بـا سـلطان م
ــر         ــن خب ــنیدن ای ــان از ش ــتند. چنگیزخ ــراد بازگش ــق م ــر وف ــان ب ــان چنگیزخ ــت و ایلچی بس
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ـرّض و دسـت انـدازي         خوشحال شـد و بـا آن کـه ا    باسـی او را بـه تع لناصـر الـدین االله خلیفـۀ ع
به مملکت سلطان تحریـک کـرد بـه آن التفـات ننمـود تـا آن کـه بـه تحریـک غایرخـان سـلطان            
ــد حکـــم کـــرد کـــه بازرگانـــان چنگیـــز را در اتـــرار بـــه قتـــل رســـاندند (میرخوانـــد،  حمـ م

ــانی    841ص/1373،4 ثّر هیج ــأ ــوعی ت ــلطان ن ــازت س ــن اج ــس ). در ای ــه و عک ــر خودداران -غی
د در ایـن رفتـار کـه            حمـ اً تحقیرآمیـز چنگیـز مشـهود اسـت. سـلطان م العملی نسبت به پیام تقریبـ
لطّ و اعتمـاد بـه نفـس بـالا را داشـته            حاکی از خود برتر پنـداري او اسـت، قصـد نشـان دادن تسـ

لاً احتمال عکس ناسـنجیدگی  داده اسـت؛ و در هـر حـال ایـن     العمـل تنـد چنگیـز را نمـی    و احتما
دات سیاسـی و تجـاري مؤیــد آن اسـت کـه عـزم و غـرور همچنـان پــا             هـ در زیـر پـا گـذاردن تع

برجا است.  
گمان برد از نخوت سلطنت                        که چشم حوادث شد از وي علیل

)71،ص 1344(نسوي، 

قیقـت  سـلطان فرمـود کـه ایشـان احتیـاط بایـد کـردن و از ح       "به جز نسوي کـه مـی گویـد:    
ــرار   51،ص 1344( نســوي، "حــال پرســیدن ــۀ ات ــه ســلطان در حادث ـرّند ک ـه مصـ ). دیگــران همـ

،ص 1363اي، ؛ شـــبانکاره61-62صـــص /1378،2تعمقـــی صـــورت نـــداده اســـت (جـــوینی، 
فکـّر بـه اباحـت خـون ایشـان مثـال داد و          "نویسد ). از جمله جوینی می140 و سـلطان نیـز بـی ت

ت کـه زنـدگانی حـرام خواهـد شـد بلـک وبـال و مـرغ اقبـال          مال ایشان حلال پنداشت و ندانس ـ
بی پر و بال، غایرخان بر امتثـال اشـارت ایشـان را بـی مـال و جـان کـرد بلـک جهـانی را ویـران           
ــر قطــره از خــون ایشــان      ــه ه ــان و ســروران ب ــی خــان و م ــی را ب ــالمی را پریشــان و خلق و ع

هـر کـویی گـردان گشـت     جیحونی روان شد و قصاص هر تـار مـویی صـد هـزاران سـر بـر سـر       
ــد    ــه ش ــار پرداخت ــزار قنط ــار ه ــک دین ــر ی ــه دل ه ــوینی، ج"و ب ــخ 61-62، صــص1(ج ).  پاس

ریــزي گســتاخانۀ غایرخــان، کــه بیشــتر نابخردانــۀ ســلطان بــه رســولان چنگیــز بــه تعاقــب خــون
فرمــان او عمــل کــرده وي را تحویــل سیاســتمدارانه و خوددارانــه خواســته بــود اگــر حــاکم بــی 

) 363،ص 1370؛ ابـن اثیـر،   52،ص 1344لیوم خـون خلـق ریختـه نشـود (نسـوي،      دهد تـا بعـدا  
ور            اً مطـابق تصـ ا مطمئنـ امـ شاید از سر ترس از مـادر در تحویـل دادن غایرخـان نیـز بـوده باشـد 

ــی    ــین م ــوده اســت. همچن ــز ب ــري خــویش نی ــان از برت ــاجم و اطمین ــی از ته ــک ایمن رســاند این
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-خواسـته در مقابـل دشـمن نـام    بـا تـرس و تردیـد نمـی    ترسی نیز وارد شده، با ایـن حـال تـوأم   
خواسـت در برابـر چنگیـز از موضـع پـایین درآیـد       آور وا دهد و کم آورد. بـه قـول نسـوي نمـی    

) در ایــن رهگــذر و در تــداوم 52،ص 1344کــه بعــدها امتیــازات دیگــري بــه او بدهــد (نســوي، 
گیــز بــود. شــاید دیگــر اعمــال نابخردانــه، عمــل کشــتن رســولان اعــلان جنگــی آشــکار بــه چن 

سلطان بـه ایـن همـه عمـل غیـر مسـؤولانه و تحریـک آمیـز احتمـال خشـم و غضـب چنگیـز و             
ــی در ایــن تحریــکتصــمیم بــه جنــگ از ناحیــۀ او را مــی تّ گــري دامــی از بهــر داده، و شــاید ح

کـرده کـه   چنگیز نیز گسـترده بـود؛ چـه اگـر نگـوییم تحریـک عمـدي بـه تخاصـم و جنـگ مـی           
داده اسـت. چنگیـز نیـز بـرغم واکـنش خشـمگینانۀ       م از جنـگ بـه دل راه نمـی   کرده ترسی ه ـمی

ــوینی،   ــیار (جــ ــص /1378،2بســ ــدانی، 61-62صــ ــبانکاره474ص /1373،1؛ همــ اي، ؛ شــ
ــل 233،ص 1363 ــام تأم ــر(Meditation)) و انج -و تفک (reflection)  ــادتی ــول و ع معم

ــبانکاره   ــم (شــ ــال خشــ ــراج، 233،ص 1363اي، در حــ ــوینی، 100ص /1342،1؛ ســ ؛ جــ
ــص /1378،2 ــعله 61-62ص ــرغم ش ــوده و از     ) و ب ـردد ب ــاز مـ ــام در او، ب ــعلۀ انتق ــودن ش ور ب
تّخـاذ کـرده بـود مـی       مقابله حمد بـا تصـمیمی کـه ا ترسـید و از ایـن رو بـه رفتـار     جویی سلطان م

ل شـده بـود. ایـن خـواب گـزاران خـواب چنگیـز را مطـابق            سـ خرافی و تعبیر خواب گـزاران متو
ــل انت ــروزي می ــت پی ــام و رغب ــی ق ــا م ــه وي الق ــد (ســراج، اش ب ). 100-105صــص /1342،1کنن

ــد را نشــان    حم ــزم ســلطان م ــتمرار ع ــه اس ــی ک ــتور او در خصــوص  آخــرین عمل گراســت، دس
؛ نســوي، 110ص /1342،1بســیج عمــومی و آمــاده ســازي بــراي جنــگ و مقابلــه اســت (ســراج، 

ــه روشــنی مــی 53-54،صــص 1344 ــز ب ــان نی ــن فرم ــداوم و رســان). ای ــه او در آغــاز و در ت د ک
اً نسـنجیده، انگیـزة کـاملی بـراي نبـرد و مقابلـه داشـته اسـت؛              تعقیب همـۀ ایـن رفتارهـاي بعضـ

ـیِ گرایشـی اسـت و بعـد از ایـن سسـتی بـه سـرعت نمایـان مـی           -اما این آخرین علامت انگیزش

بزرگــان و مطــرح آورنــد. در ابتــدا بــرغم مشــورت بــا هــاي اجتنــابی ســر برمــیگــردد و انگیــزه
تّخــاذ تصــمیم    ــان از ا ــده همچن ــامی حســاب ش ــرات کارشناســی و نظ ــنجیده شــدن نظ ــاي س ه

هـا، آغـاز ایـن    کند. حرکتش بـه سـوي عـراق از میـان آن همـه پیشـنهادها و رایزنـی       خودداري می
تزلزل بود. رفـتن بـه عـراق آغـاز فـرار از پـیش روي مغـولان علـی رغـم آن همـه تهدیـد بـراي             

ود. رد پیشــنهاد ســتیزه جــویی و  آن همــه تــدبیر بزرگــان در مقابلــه جــویی مناســب و عقلایــی بــ
خّص شــهاب الـدین خیــوقی در اخـذ دســتور جهـاد و در واقــع غفلـت از تحریــک مــردم، و       مشـ
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-هـاي مکـرر، آغـاز ترسـندگی از مهابـت مغـولان را نشـان       هاي ناصـحیح بعـد رایزنـی   جاییجابه
داد. ایــن رفتــار ة جنــگ خــود ســاخته را خبــر مــیگــر بــود و ســردرگمی فزاینــده در نحــوة ادار

علامت بدي براي ایرانیان و علامتی خـوب بـراي مغـولان بـود. خبـر رسـید کـه سـلطان از کنـار          
جیحون بی آن که جنگی کند روانـه شـده و رفتـه اسـت. در ایـن مرحلـه تمـام شـواهد مؤیـد آن          

احـوال او راه یافتـه و   خـوف و هـراس بـر    "هستند که تـرس فزونـی یافتـه و درونـی شـده بـود.       
ــه روز آوازة چنگیزخــان مــی ــه   روز ب ــود و ســن او ب رســید و از جهــان و مملکــت ســیر شــده ب

اي بــه ســن جالــب اســت ). اشــارة شــبانکاره141،ص  1363اي، (شــبانکاره"هفتــاد رســیده بــود
چــه در تــرس یکبــاره و در غلتیــدن بــه درمانــدگی اکتســابی، تــأثیري بســزا دارد. رونــد تکــوین  

ــه است ــز از گفت ــدگی  نی ــبانکارهیصــال و درمان ــن شــرایط  هــاي ش ــل اســتنباط اســت. در ای اي قاب
ناگوار روزها و در بیداري بـه تـرس و اضـطراب واضـطرار بسـیار بـه عاقبـت شـوم ایـن تهـاجم           

هــا و در خــواب کــه افکــار تــرس آلــود و پراضــطراب و اضــطرار جلــوتر  اندیشــیده و شــبمــی
انـد. او نیـز تـا    آمـده د و تعبیـر شـده و بـه نظـر و سـراغش مـی      انـد، همگـی تأیی ـ  کردهحرکت می

سل خرافی به این خواب -ها بـر بـاور و نگرانـی خـویش بـه رقـم خـوردن تقـدیر حتمـی مـی          تو
ــی   ــی م ــألات منف اً تف ــه مســتمر ــزوده و متوهمان ــویی ( اف ــه خودگ ــک دم ب ــی 6زده و ی ــاي منف )ه

مشـرق سـعادت سـر بـر زدي بـه      خورشـید اقبـالش کـه از جیـب افـق     «... اشتغال داشـته اسـت.   
ت رأي ثاقـب و فضـیلت عـزم صـائب             یـ زوال نامرادي و مغـرب ادبـار کشـید ... اگـر چـه بـه مز

ــد ــته باش ــوینی، » آراس ــص /1378،2(ج ــردم و   94-95ص ــاي دل داري م ــه ج ــان ب ــن زم ). در ای
اً آنهـا را از لشـکر تاتـار مـی        یچ چـون آن قـوم برسـند بـر ه ــ   «ترسـانید.  اندیشـیدن راه چـاره دایمـ

گذراننــد و زنــان و فرزنــدان شــما را بــه اســارت اي ابقــا نکننــد و همــه را از دم تیــغ مــیآفریــده
ــت     ــراري نیس ــز و ف ــاي گری ــر ج ــورت دیگ ــت، در آن ص ــد گرف ــص همان» (خواهن -107،ص

ور و بـــاور فـــردي کـــه در وي 106 ). اینـــک درمانـــدگی در او تکـــوین یافتـــه بـــود. در تصـــ
آینـدهاي انتظـاري و معمـول آن فاصـله افتـاده      ن رفتـار و پـس  درماندگی استقرار یافتـه باشـد میـا   

گردنـد. هـیچ عملـی نتیجـه بخـش نیسـت یـا نتیجـۀ دلخـواه را بـه بـار            و از یکدیگر مستقل مـی 
ــی ــن       نم ــرانجام ای ــی س ــاي خراف ــه رفتاره ــدن ب ــت یازی ــا دس ــی و ی ــی عمل ــلیم و ب آورد. تس

ــد حــوادث در جــاي   ــده، رون ــرد درمان ور ف ــدگی اســت. در تصــ ــه خواســت  درمان دیگــري و ب
خـورد، هـر گونـه تلاشـی در تغییـر ایـن قضـا، مذبوحانـه و از پـیش محکـوم بـه            دیگري رقم می
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ــرار    ــال چنگیــز و مغــولان ق ــار او و ایرانیــان و اقب ــر ادب یت محتــوم الهــی ب شکســت اســت. مشــ
در کوشــیدن، کوشــش لغــو و بیهــوده  اي اســت، انتســاب و گرفتــه اســت. در تغییــر خواســت مقــ

نِ چنگیـز و مغـولان بـه تقـدیر الهـی نیـز نـوعی انکـار برتـري رقیـب و دلیـل           اسناد ق ی -درت متع
داري اسـت کـه روزي بـرایش گـردن          کشـی  تراشی جهت گریـز از نکبـت شکسـت از دشـمن غـ

لِ تلخـی و            می حمـ کرده و اینک گـردن آن دشـمن بارهـا فراتـر رفتـه اسـت؛ در عـین حـال کـه ت
ســازد. ســرانجام ایــن درمانــدگی در ســلطان تــر مــینــاگواري رونــد رویــدادهاي شــوم را ممکــن

ــی  ــدام منف ــار م ــار و رفت ــه    گفت ــود. ب ــپاهیان ب ــردم و س ــن و آن از م ــان ای ــوش و ج ــه در گ بافان
الگـــوي رفتـــاري او (observational)اي و مشـــاهده(vicariously)ســـازوکاري جانشـــینی

ــی مــی   ــد نمــوده و درون ــادگیري کــرده و تقلی ــه آن ســرا مردمــان شــهرهاي مختلــف ی اختند و ب
ایســتادند. یــأس و طلبانــه بــه ســرعت تــن در داده و از تکاپوهــاي ممکــن بــاز مــی رفتــار تســلیم

سرخوردگی چنان بر او مستولی شده بـود کـه بـا آن کـه مـردم بـه فکـر تعمیـر و مرمـت باروهـا           
وت بــازو را مفیــد مــی دانســت و نــه بودنــد و انــدکی امیــد بــراي مقابلــه و مبــارزه داشــتند نــه قــ

یت مـی   صار کشیدن را. به هر کجـا مـی  ح چـاره کـار خـود سـازید و مهـرب و      "کـرد  رسـید وصـ
"ملجاء به دست آرید که مقاومت با لشـکر مغـول بـه دسـت ایـن قـوم (ایرانیـان) ممکـن نیسـت         

نمـود کـه بـراي فـرار از پـیش      ). ترس و زبونی خـویش را چنـان بـین مـردم توجیـه مـی      همانجا(
ــه شــکار ر  ــتن ب ــه مــیروي مغــولان، رف ــا مــردم دل شکســته و غمگــین نشــوند  ا بهان ســاخت ت

اً در ایــن شــرایط اگــر فکــري هــم در امــور مــی134-135صــص /1378،2(جــوینی،  شــد ). طبعــ
اده و بـال و موجـب            «بـرد.  راه به جایی نمی ی را کـه پـیش گیـرد مـ همـ هـر اندیشـه کـه کنـد و م

ــال او شــود ــه خوا94-95،صــص همان» (تشــویش خــاطر وب ــدین ). پاســخ وي ب ســت جــلال ال
خواســت بــه ایســتادگی روي آورنــد، تکــوین نهــایی درمانــدگی اکتســابی او اســت. کــه از او مــی

اطلاقــی امــور بــه خواســت الهــی، تســلیم محــض شــدن نســبت بــه ایــن  (attribution)اســناد
یت از پــیش رقــم خــورده، از پــیش بـاختگی و وادادگــی کامــل، و توجیــه رفتــار بازدارنــده و    مشـ

لاً نــاتوان هــاي ایــن درمانــدگی اســت. جــلال ی مطلــق بــه دلیــل ترســندگی درونــی، از نشــانهعمــ
گوینــد صــد و انــد ســاله بــار ســر جملــۀ جهــان  «... گفــت الــدین در ترغیــب او بــه مقابلــه مــی

ت را بـه دسـت خصـم دادنـد و خـود گریختنـد          یـ -(شـبانکاره » خوردند و چون خصـم رسـید رع
تــوان و امــروز دســت بــا بخــت ســتیزه نمــیاي پســر «گویــد ) و ســلطان مــی141،ص 1363اي، 
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دولت ایشان بالاتر است با سر چـه کنـیم موجـب نقـص و بـدنامی خواهـد بـود و ایـن مملکـت          
ما تمـام شـده و خـداي بـه ایشـان داده، دو سـه روزي دیگـر صـبر کـن چنـدان کـه مـن رخـت              

مـن  ) ایـن سـخن سـلطان کـه بعـد     همانجـا » (کـن بربندم چون به تو رسد آن چنان چه دانـی مـی  
تراشــی اســت چــه اگــر کــاري بایــد و یــا از کــن، مؤیــد همــان توجیــه و دلیــلآن چــه دانــی مــی

دست جلال الدین شـاید و آیـد، چـرا بـه تـأخیر افتـد و فرصـت از میانـه رود، همـین زمـان بـه            
ـراّر و خونخـوار را ناکـام گـذارد و اگـر ایـن نکبـت کـه بـر مـیهن مـی             رود او بسپار تا دشـمن ج

ت مـی   تقدیر الهی است ک یـ اً فعل یابـد، چـرا نوبـت بـه فرزنـد رسـد غیـر آنچـه پـدر بـه           ه تـدریج
یت خـدا خواسـته و سـاخته، اختیـار کنـد؟ بـه هـر صـورت او بـه ایـن شـیوه بـی              خواست و مش

-کــرد و امکـان هـر گونـه ابتکــار عملـی را از او نیـز مــی     عملـی خـود را بـه فرزنــد تحمیـل مـی     

کـنم شـما نیـز    ایـن بـود کـه مـن هـیچ نمـی      ستاند. به دیگر سخن مضمون اصـلی سـخن سـلطان   
هیچ نکنید. 

نبشنید سلطان ناکاردانهاي پیرانۀ آن جوان                     سخن
نخواهم زدن دست در هیچ کارورا گفت چون طالعم نیست یار          
پسر را هم از سستی طالع استندانست کین نیز کو مانع است          

شـد نمـاز جماعـت    کارش به جایی رسـیده بـود کـه در اواخـر عمـر در مسـجد حاضـر مـی        
کـرد بـا خـود عهـد بسـته بـود       گریسـت و نـذرها مـی   خواندند و او مـی گذارد. برایش قرآن میمی

هـوس دوري کنـد. ایـن    که اگر از ایـن مـوج بـلا رهـایی یابـد عـدالت پیشـه کنـد و از هـوي و          
لاً درمانـده در امـور را نشـان مـی            -رفتارهاي نـدامت طلبانـۀ جبرانـی، پـویش نـاگزیر فـردي کـام

ــیش روي مغــولان مــی  ــر کشــتی از پ گفــت: گریســت و مــیگریخــت مــیدهــد. وقتــی ســوار ب
هاي اقالیم کـه ملـک خـود گـرفتم امـروز دو گـز زمـین یافـت نخواهـد شـدن کـه            چندین زمین"

ي بکاونــد و ایــن بــدن بــلا دیــده را دفــن کننــد پــس معلــوم شــد کــه دنیــا دار  در آن جــا گــور
) 67،ص 1344(نســوي، "ســاکنان دنیــا نیســت و اعتمــاد بــر آن جــز نتیجــۀ جهــل و اغتــرار نــه! 

در جزیــرة آبســکون ایــن دو گــز جــا را یافــت و در آن جــا در اوج درمانــدگی و پریشــان حــالی 
واقعـه اسـلام دل شکسـته و دسـت بسـته شـد       از ایـن «هجـري قمـري درگذشـت.    617به سـال  

هـاي مؤمنـان پریشـان و خسـته     چکانیـد دل و از این حادثـه کـه از دیـدة سـنگ خـارا خـون مـی       
ول چنــان بــه  117-118صــص /1378،2(جــوینی،  ). ســلطانی بــدان حشــمت و هیبــت در ســال ا
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 ـ   عظمـت کـه فلــک از سیاسـت او مــی    ه پــاي لرزیـد و در ســال دوم چنـان ذلیــل کـه در بیابــانی ب
اي قابــل ). مضــمون ســخن شــبانکاره143،ص 1363اي، (شــبانکاره» تهــی بــی کفــن جــان بــداد 

ول بـه جـد مصـمم بـه مقابلـه بـوده و در سـال            تأمل و مطابق قول ما است کـه سـلطان در سـال ا
تیِ عـزم دچـار مـی     آیـد. عامـل اصـلی درمانـدگی و دسـت بازداشـتن از مقاومـت        دوم به آن سسـ

ـريّ  ــز تسـ ــردم، نی ــق و     در م ــد و عمی ــرس باورمن ــطۀ ت ــه واس ــه ب ــود ک ــلطان ب ــت س رأي سس
اً در ایـن میـان در ذهـن او و مـردم اخبـار و احـادیثی            شدیدش در همه سـرایت کـرده بـود. طبعـ

؛ 398-399،صـــص 1328؛ فــیض الاســلام،   93-94-98صــص  /1342،1از بزرگــان (ســراج،   
ــوینی،  ــی   8ص /1378،2ج ــر م ــاگوار خب ــد ن ــیش آم ــن پ ــه از ای ــن ک ــه و د) دی ــد، رواج یافت ادن

تــداول گرفتــه بــود. ایــن نیــز تــوجیهی پــس رویــدادي اســت کــه از پــس واقعــه، اخبــار پــیش   
تراشند تـا قضـا را کامـل کننـد و کرامـاتی از دانایـان قضـاي الهـی، بـه ظهـور رسـانند.            گویانه می

هـاي بزرگـانی کـه پـیش از ایـن مغضـوب سـلطان واقـع شـده          این اخبار به علاوة از غیـب گفتـه  
-15صـص  /1959،1هـایی کـه بهاءالـدین ولـد پـدر مولانـا (افلاکـی،        ودند از جمله پیش گـویی ب

ــوینی،   14 ــانی (ج ــدین کرم ــص/1378،2) و اوحدال ــردم را    12-13ص ــتر م ــد بیش ــرده بودن ) ک
لاً شــد بــه وقــوع خواهــد پیوســت، مــیاســیر سرنوشــت محتــومی کــه گفتــه مــی ســاخت و عمــ

مــوارد مــردم خــود را بــه دلیــل ناشایســتگی و رفتــار  کــرد. بنــابراینگیــر و ناتوانشــان مــیزمــین
قّ آن بلایـا دانسـته و قتـل عـام وحشـیانۀ مغـولان را اجـراي احکـام الهـی           مفسدانۀ خویش مستح

بــار دارنــد و روزگــار نیــز مشــمول نکبــت  شــمردند. همیشــه مردمــی کــه روزگــاري نکبــت مــی
لّی بخـش  هـاي خرافـی   انـد بـه ایـن گفتـه    سازدشان، آمـاده ناگوار طبیعی می هـاي تخـدیري   و تسـ

ــی    ــا منف ــد و ب ــدایی بدانن ــاري خ ــم را ک ــد و آن ظل ــیروي آورن ــویش و  بین ــق در خ ــاي عمی ه
ــد و      ــده بنامن ــذاب کیفردهن ــق آن ع ــار و لای ــود را گنهک ــد، خ ــه دارن ــی ک ــاه عمیق ــاس گن احس
ــارات     ــد. برخــی اظه ــده بخوانن ــاك کنن ــان خــدا در مجــازات پ ــاك را نایب ــان و ســفاکان ناپ جانی

ا         ) اوج تـرویج 61-62،صـص همان(جوینی  امـ گـري ایـن چنـین افکـار خرافـی و تقـدیري اسـت 
ــیرازي،     ــاف (شـ ــاریخ وصـ ــندة تـ ــر نویسـ ــم نظیـ ــران هـ ــبانکاره571،ص 1338دیگـ اي )، شـ

ــین دلیــل 160ص /1342،1)، منهــاج ســراج (ســراج، 139،ص1363اي، (شــبانکاره ــه چن ــز ب -) نی
اند:هایی براي ناکامی اشاره کردهتراشی
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ن گه که خشم آورد بخت شوم              شود سنگ خارا به کردار مومهر آ
)98-99-100صص /1378،2(جوینی، 

ــا فلــک ســتیهنده و    «...  ــدت ب ــه مکای ــود ک ــز هــم مخفــی و مســتور نب ــر رأي ســلطانی نی ب
ــر تقــدیر و قضاســت و    ــده رنــج و عناســت و جریــان امــور جملــه ب ــا روزگــار گردن معانــدت ب

شـده نـه بـه دسـت مـا و شماسـت بلـک جهـان خـود دام بلاسـت عشـوه            استرداد بخت بـر بـاد   
) اگـر بخـواهیم جـداي از رونـد درونـی شـدن تـرس در اثـر         129،ص همـان » (دهی پر دغاسـت 

ت ترسـناك، و تـداعی نیرومنـد آن           یـ ـركّ و موقع شرطی سازي شدید علامتـی نسـبت بـه اثـر مح
ق ترسـندگی بـا پیـدا آمـدن ایـن      در باز پدیدآیی عینـی و یـا ذهنـی و تصـویري و تـداوم و تعمی ـ     

احساس و ادراك و سپس ایـن تعبیـر و تفسـیر کـه هرگونـه عملـی جـز شکسـت ثمـري نـدارد،           
به تبیین درماندگی بپردازیم، بایـد بـه همـین رواج فکـر قضـا و قـدري کـه بـه نـوعی خودکشـی           

اً بـا محـدود سـاختن حیطـۀ اراده و          از ترس مرگ مـی  خّصـ انجامـد، اشـارت کنـیم. ایـن فکـر مش
تـّه طـابق النعـل بالنعـل             اختیار آدمی و انتسـاب همـۀ امـور بـه خواسـت و ارادة خداونـدي کـه الب
ــی      ــه تســلیم طلب ــل ب ــان را در عم ــم اســت، آدمی ــۀ خص ــدادها و غلب ــاگوار روی ــد ن ــابق رون مط

دارد. وفــق ایــن تعــابیر کــه وفــور بســیار هــم داشــت، خــدا  محــض و درمانــدگی مطلــق وا مــی
ــلطان و ایران ـزّت را از س ــار داده    عـ ــولان و کف ــز و مغ ــه چنگی ــتانده و ب ــاز س ــلمانان ب ــان و مس ی

ذّل مـن تشـاء. بـه ایـن ترتیـب مغـولان بـا پشـته سـاختن از کشـته             عزّمن تشـاء و تـ هـاي  است؛ ت
عزّت خدایی می قّقـان و          «رسند. مسلمانان به  و چـون نیکـو تأمـل کنـی ایـن اعتقـاد بـا اعتقـاد مح

یتی  ــا خاصــ ــرا کــه ت ــاري ســبحانه و  موحــدان مناســب اســت زی در ذات ایــن مغــولان نبــودي ب
ــت ندهــد    ــی نداشــتی، دول ــه ایشــان ارزان ــدان آدم ب ــین و حکومــت فرزن تعــالی جملــه روي زم

ــط  ــه غل ــر   230،ص 1363اي، (شــبانکاره» خــداي کــس را ب ــن اثی ــه اب ــد ب ــن وصــف بای ــا ای ). ب
و ن حادثـه گوید: شـاید تـا انقـراض عـالم و پایـان جهـان مـردم هماننـد چنـی         معترض شد که می

ــون  ــوم خ ــین ق ــر،   چن ــن اثی ــد (اب ــواري را نبینن ــص /1370،12خ ــر  358-360ص ــال در نظ ). ح
ــداوم      ــد از او و تشــدید م ــی ســلطان و تأســی و تقلی ــدگی تجرب ــه درمان ــان ب ــه ایرانی ــریم ک بگی

هـاي مکـرر از پـیش روي مغـولان و آن همـه اخبـار و کرامـات در پـیش         ترس به دلیل گـریختن 
گریـز، بـه خـود مستأصـل و درمانـده و      وقـوع حتمـی بـلاي نـاگزیر و بـی     هاي مربـوط بـه   گویی

کردنـد از ان سرنوشـت شـوم گریـزي     هـاي خـواص کـه القـا مـی     ناتوان بودند، ایـن تقـدیرگرایی  
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لـّت مـی    هـا ناشـی از   گیـر شـدن  هـا و زمـین  شـد. اگـر تـأثیر آن درمانـدگی    نیست، هم مزید بـر ع
یت     اي ازترس و تداعی مقطعی و مربـوط بـه دوره   هـا کـه   گرایـی زمـان و تـاریخ اسـت، ایـن مشـ

لـّت بـوده        نجواي تلقینی و دیگرگویی انـد بـه   هـاي منفـی خـواص و عالمـان در گـوش مـردم و م
یتی و     ــدگی شخصــ ــه درمان ــانی خــاص ب ــراد در زم یتی در اف ــوقع ــاري و م ــدگی رفت جــاي درمان

ــاط و محافظــه ــان منجــر گشــته و از ا فرهنگــی و احتی ــاري ایرانی ــاتی کــاري رفت ی ــه خلق یــن رو ب
ــه  قــومی و فرهنگــی تبــدیل گردیــده ــات و خلقیــاتی موجــب شــده ایرانیــان ب ی ــد. چنــین روح ان

از درِ تسـلیم             دد یونـانی و عـرب و تـرك و مغـول و تاتـار و افغـان  سرعت بـا اقـوام مهـاجم متعـ
کارانــه و همرنــگ طلبانــه هــاي انفعــالی و ســازشو ســازش و مماشــات درآینــد و بــه همنــوایی

لاً این به سـرعت خـودي شـدن بـا مهاجمـان بـر ایـن مبنـاي تـوجیهی صـورت           دست زنند. احتما
کنند. گرفت که به حکم الهی تن در داده و تمکین میمی

نتیجه
حمــد بــرغم آن شــناختی تســلیم طلبــیدر ایــن نوشــتار رونــد و فراشــد روان هــاي ســلطان م

ولیـه و تحریـک    آغـازین، توضـیح داده شـد. رفتـار گریـز و      هـاي  طلبـی گـر و جنـگ  همه اقتـدار ا
ــه واســطۀ تــرس شــرطی شــدة     ــر تهــاجم مغــولان ب ــاب و عــدم ایســتادگی ســلطان در براب اجتن

ـركّ      یکباره که تـداعی آن تمـام وجـودش را غـرق در وحشـت مـی       کـرد، بـه وقـوع پیوسـت. مح
داکثر تــرس را در مخاطــب   ترســناك پــر هیبــت مغــول بــه قــول گــاتري بــا یکبــار هماینــدي حــ

سـازد. ایـن تـرس    کند و به سـرعت هـر گونـه تـوانی را در وي بـراي مقابلـه زایـل مـی        تولید می
اً بــه درمانــدگی اکتســابی در ســلطان منجــر شــد کــه در طــی آن هــر گونــه  شــرطی شــده تــدریج

ــی  ــی ســرانجام تفســیر مــی عملــی در مقابلــه جــویی ب ــده و ب ــه  فای شــود و از ایــن رو ســلطان ب
ـريّ مــیاستیصــال دچــار آمــده و ایــن نــا داد. توانی را بــه ســرداران و ســربازان و عامــۀ مــردم تسـ

یت گرایــی روي آورده و آن سرنوشــت شــوم  ســلطان و دیگــران در توجیــه ایــن نــاتوانی بــه مشــ
را ادبار خدا خواسـته بـراي ایرانیـان و اقبـال ایـزد خواسـته بـراي مغـولان بـه شـمار آوردنـد. بـه             

دي نشـناختند، مـأموران الهـی قلمـداد       خـون این تعبیر مغولان مهـاجم بـه ایـران کـه در      ریـزي حـ
هــاي ایرانیــان شــامل حالشــان ســاختند. شــدند کــه مجــازات خداونــد را بــه ســزاي ناشایســتگی
ــوارزم     ــلطان خ ــد س ــان عه ــابی، ایرانی ــدگی اکتس ــاري و   درمان ــال رفت ــار استیص ــاهی را دچ ش

ا ا     بلاتکلیفی زمین امـ یـن تعـابیر کـه بـه وفـور      گیري ساخت تا ناکام کشور بـه کـام دشـمن دهنـد 
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یتی در خلقیـات ایرانیـان رقـم مـی          زنـد  در تاریخ ایرانیان قابـل مشـاهده اسـت، استیصـالی شخصـ
ــه رفتارهــاي محافظــه ــا از  کــه ب ــد. تفســیر م ــۀ عــادتی، خوگیرن ــده و تســلیم طلبان ــۀ بازدارن کاران

دارد کـه بـه   اي قـرار حادثۀ شوم شکسـت از مغـولان همچنـان در تقابـل بـا تعـابیر دلیـل تراشـانه        
ــمنانی       ــه دش ــا ب یت آنه ــ ــار و شخص ــان و رفت ــود ایرانی ــت در خ ــل شکس ــتجوي عل ــاي جس ج

شود.  موهوم و غیر مصداقی معطوف می

پی نوشت
د بـه بـرف و بـوران و            -1 حمـ تعابیر نسوي و ابـن اثیـر بعـد گرفتـار آمـدن لشـکر سـلطان م

ــدادي     ــس روی ــی پ ــاي خراف ــداد اوج باوره ــه بغ ــۀ ب ــرانجامی حمل ــی س ــتانه"اســت ب اي آن آس
کنـد و در ادامـت و ابقـاء    است که حق تعـالی پیوسـته بـه ملائکـه سـماوات آن را محافظـت مـی       

ـريّ اســت کــه عقــل مختصــر بــه کنــه آن نرســد و هــر کــه بــا آن خانــدان عنــاد ورزد جــز  آن سـ
ــد   ــاهده نکن ــران مش ــر، ج "خس ــن اثی ــدین،    317-318، ص 12(اب ــلال ال ــیرت ج ــوي، س ؛ نس

کــه ایــن چشــم زخمــی بــود بــر چهــرة اقبــال و خدشــه بــر  "نویســد: مــی). جــوینی نیــز 32ص
حمــد) و از آن وقــت بــاز دواعــی ادبــار تجــاوب نمــود و قوافــل   صــفحات احــوال او (ســلطان م

). 98، ص2حرمان و خدلان تناوب کرد (جوینی، ج
حمــد بــن نظــام الملــک مســعود هــروي از وزراي حکومــت خــوارزم-2 شــاهی و از غــلام م

ــه دلیــل   زادگــان ترکــان دت ب ــوده اســت. او هفــت ســال وزارت داشــت و در ایــن مــ خــاتون ب
ــاده ــتم     زی ــم و س ــوانی و ظل ــات دی ــور وجوه ــین ط ــردم و هم ــوال م ــتی در اح روي و دراز دس

شــود. شــد، از ســوي ســلطان عــزل و از درگــاه طــرد و رانــده مــی بســیاري کــه از او صــادر مــی
ل گـذاردن امـور ملـک بـه ایـن جهـت       سلطان با آن که از رشـوه سـتانی هـروي و معـوق و معط ـ    

از سوي او مطلع بـود توانـایی کشـتن وي را نداشـت و تنهـا بـه عـزل و فرسـتادنش بـه نیشـابور           
اکتفا کرد. 

ــار ســلطان نشــان مــی -3 ــده رفت ــدرت بازدارن اً در ملاحظــۀ ق ــ ــه در درون دهــد او غالب اي ک
تّخـاذ تصـمیم بـه ویـژه در م     داشت دچار تردید و تعارض مـی  واضـع و مواقـع خطیـر    شـد و در ا

تّکـاي بـه غیـر و فقـد اعتمـاد بـه نفـس            دچار بلاتکلیفی می گشـت، ایـن حـالات در وي نـوعی ا
، بــه ســرعت ابتکــار interapsychicپدیــد آورده بــود. ایــن تعارضــات بازدارنــدة درون روانــی 

ستاندند، چنـان کـه در عـزم تأدیـب هـروي نـاتوان گشـت و بـاز ایسـتاد و تنهـا          عمل را از او می
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عـزلش نمـود، و ایـن ســردار مـورد حمایـت مــادر همچنـان در حـوزة اقتـدار ازلــغ شـاه بـاز بــه           
صــدارت رســید و بــه رشــوه ســتانی تــداوم داد و چنــان کــه در ولیعهــدي جــلال الــدین فرزنــد  
لطّ مــادر بــر ســلطان در    بــزرگ و رایــزن مــدامش ناکــام مانــد و مقهــور قــدرت مــادر شــد. تســ

یت وي عاملی زمینه ساز از تردیـد فـراهم سـاخته بـود کـه اگـر عامـل بیرونـی آشکارسـاز          شخص
یافـت. تردیـد سـلطان در    شـد، تردیـد و بـی تصـمیمی بـروز عینـی مـی       نیز مزید و مکمل آن مـی 

–رویارویی با مغولان با ترسـی کـه از آنـان بـه یکبـاره در وجـودش همـه گیـر و جـاگیر گشـت           

ــاز و     ــه س ــل زمین ــا عوام ــی ی ــی و بیرون ــی دو وجــه درون ــدند  یعن ــب ش ــاز ترکی ــه –آشکارس ب
گیري وي انجامید.   استیصال و زمین

4-Helplessness اصـــطلاح اختصاصـــی مـــارتین ســـلیگمن، در فراینـــد تکـــوین ایـــن
درماندگی در فـرد، فـرد بـرخلاف یـادگیري کـه توانـایی پـیش بینـی پـس آینـدي از روي رفتـار            

شـود، آن  انتظـار منجـر نمـی   آمـوزد کـه رفتـار وي بـه پـس آینـد مـورد        به خصوصی اسـت، مـی  
آیــد و ایـن دو از یکـدیگر مســتقل   آینـد و هـدف بــه حسـاب نمـی    رفتـار وسـیلۀ کسـب آن پــس   

بوده و هر گونه رفتار و کوششی بی سرانجام است.               
شـود کـه   به ترس مرضـی شـدید و غیرمنطقـی و نامتناسـب بـا موضـوع تـرس گفتـه مـی         -5

لاً نـاتوان از هــر گونـه مقـاومتی مــی    اد مـی در فـرد حـالتی بهـت زده و خشــک ایج ـ    -کنــد و عمـ
سازد.   
6-self statement           اً بـا تلقـین نـاتوانی و از عهـده بـر نیامـدن در حـالتی کـه فـرد مسـتمر

کند. رویارویی با امور به صور کلامی به خود هر گونه جرأتی را از خویش سلب می

منابع و مآخذ
ــد،    -1 حم ــن م ــی ب ــر، عل ــن اثی ــار،1370اب ــل، ت ــر،  ، 12جیخ کام ــا آژی ــردان حمیدرض برگ
اساطیر.تهران،
، تصــحیح، حواشــی و  1مناقــب العــارفین، ج ،1959افلاکــی، شــمس الــدین احمــد،    -2

تعلیقات تحسین یازیجی، انتشارات انجمن تاریخ ترك،.
، مرکـــز نشـــر 1دیـــن و دولـــت در ایـــران عهـــد مغـــول، ج ،1371بیـــانی، شـــیرین، -3

دانشگاهی، 
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، النجــوم الزاهــره فــی ملــوك 1355، مــال الــدین ابــی محســن یوســفتغــري بــردي، ج-4
، قاهره، مطعبه دار الکتب المصریه.6مصر و القاهره جزء 

ــد    -5 حم ــن م ــد ب حم ــدین م ــاء ال ــن به ــک ب ــدین عطامل ــلاء ال ــوینی، ع ــاریخ 1378، ج ، ت
حمد بن عبدالوهاب قزوینی، ج  ، نقش قلم.2جهانگشاي، به اهتمام و تصحیح م

ید ضــیاءالدین 1338، افضــل الــدین بــدیل بــن علــی نجــارخاقــانی،-6 ، دیــوان اشــعار، ســ
نا.سجادي، بی

ــري   -7 ــات ناص ــاج، طبق ــی منه ــراج، قاض ــیه و   1، ج1342، س ــه و تحش ــحیح، مقابل ، تص
تعلیق عبدالحی حبیبی، کابل، انجمن تاریخ افغانستان.

حمــدشــبانکاره-8 حمــد بــن علــی بــن م تصــحیح میرهاشــم ، مجمــع الانســاب، 1363، اي، م
محدث، امیرکبیر.

ــاریخ وصــاف الحضــره (در احــوال ســلاطین  1338، شــیرازي، فضــل االله بــن عبــداالله-9 ، ت
حمد مهدي اصفهانی، کتابخانۀ ابن سینا. مغول)، به اهتمام م

ــوافی -10 ــیحی خ ــیحی، ج 1368، فص ــل فص ید   2، مجم ــ ــق س ــحیح و تحقی ــه، تص دم ، مق
محسن ناجی نصرآبادي، اساطیر.

نا.، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی1328، فیض الاسلام، علی نقی-11
، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، امیرکبیر.1362، مستوفی، حمداالله-12
ــی    -13 ــاه بلخ ــد ش ــدین خاون ــان ال ید بره ــ ــن س ــد ب حم ــد، میرم ــۀ 1373، میرخوان ، روض

باس زریاب خویی، ج ارات علمی.، انتش4الصفا، تهذیب و تلخیص ع
ــدري    -14 ــدزي زی ــد خرن حم ــدین م ــهاب ال ــوي، ش ــدین   1344، نس ــلال ال ــیرت ج ، س

دمه و تعلیقات مجتبی مینوي، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. منکبرنی، تصحیح، مق
ــدانی، رشــیدالدین فضــل االله -15 ــد  1373، هم حم ــواریخ، تصــحیح و تحشــیه م ، جــامع الت

، نشر البرز.1روشن، مصطفی موسوي، ج
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